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حوادث 6

در امتداد تاریکی�

سرنوشت کودک آشنا
در فضای پــر از هیاهو وشــلوغ کلانتــری،آرام وبی صــدا مقابل میز 

مددکار اجتماعی نشســته بــود. نور خورشــیدی که از پنجــره اتاق 

برچهره معصومش می تابید،زیبایی ســامان 10 ساله را دوچندان 

می کرد. مشاور کلانتری آزادگان کرمان هم چشم برچهره او دوخته 

بودو به سرنوشت تلخ کودکی معصوم و آشنا می اندیشید که 4 سال 

قبل نیز او را با دستور مقام قضایی راهی بهزیستی کرده بود و اکنون 

دوباره ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،نسیم روح نوازی خیلی آرام 

و بی صدا از میان شاخه های درختان کلانتری به درون اتاق می وزید 

و مشــاور تقویم خاطراتش را به 4 ســال قبل ورق می زد. سامان آن 

زمان 6سال بیشتر نداشت که در کشاکش طلاق پدر و مادر معتادش 

،زخم هایی از جنس تلخکامــی روح و روانــش را آزار می داد چراکه 

هیچ کدام از آن ها حاضر نبودند از تنها فرزندشان مراقبت کنند. آن 

ها هر کدام دیگری را مقصر طلاق و درگیری قلمداد می کردند و با 

تهمت های ناروا از هم انتقام می گرفتند . در این میان اما چشم های 

زیبا و معصوم سامان بود که اشک ریزان هوس دامان مادر می کرد! 

و در نهایت بی کس و تنها در کلانتری رها شد تا سرنوشت خود را به 

کودکان دیگری در مرکز نگهداری از کودکان بدسرپرست گره بزند! 

وامروز او دوباره در برابر همان مشاور چهره آرامش را به باران اشک 

سپرده بود تا شاید بار دیگر مادرش را به آغوش بگیرد.

او در میان اشــک وآه و با همان لهجه کودکانــه زیبایش گفت:مادرم 

با آقا رحیم ازدواج کرده اســت امــا آن ها فقط مواد می کشــند و مرا 

دوست ندارند! نمی گذارند با دوستانم به مدرسه بروم! من آن ها را 

اذیت نمی کنم! ولی بازهم مرا کتک می زنند! مادرم را دوست دارم 

ولی او فقط می گویــد حوصله ندارم! پدرم آدم هــای بدی را به خانه 

می آورد و باهم »شیشه«می کشند! همسایگان به من پول می دهند 

تا خوراکی بخرم ولی پدرم پول هایم را مــی گیرد! حالا هم چند روز 

است که مادرم به خیابان رفته و به خانه نمی آید! وقتی عمو پلیس ها 

مرا به این جا آوردند،خیلی خوشحال شدم چون من هم می خواهم 

بزرگ شدم لباس پلیس بپوشم و دزدها و خلافکارها را دستگیر کنم!

گزارش توکلی ،خبرنگار روزنامه خراســان درکرمان حاکی اســت 

مشــاور کلانتری در حالی به ســخنان کودک غم آلود گوش می داد 

که ناگهــان جملــه ای روح و روانش را تــکان داد:»خانم مــادرم مرا 

دوست دارد؟«

اشک در چشمان کارشــناس اجتماعی کلانتری آزادگان حلقه زد 

چراکه مادر ســامان دوباره او را رهــا کرده بود و با آن کــه از وضعیت 

فرزندش اطلاع داشت اما حاضر نشد به دیدار فرزندش بیاید....

طولی نکشــید که با تماس های تلفنی ،بار دیگر قصه ســامان تکرار 

شد و او با دســتور قضایی تحت حمایت بهزیســتی قرارگرفت اما ای 

کاش ....

بر اساس ماجرای واقعی با همکاری پلیس کرمان

پلیس مشهد به کلاهبرداری های گسترده اتباع خارجی از سالخوردگان پایان داد

بدل اندازی باند»مردان حقه باز«با ساعت های طلایی!
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

باند کلاهبرداری مردان حقه باز 

اتبــاع خارجــی از زنــان و مردان 

کهنسال در هسته مرکزی مشهد با ورود قاطع پلیس در 

حالی متلاشی شد که آنان شگرد نخ نمای بدل اندازی 

ســاعت های طلایی رنگ را در خیابان های شهر ادامه 

می دادند.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، بــه دنبال 

تشــکیل پرونده های متعددی از بدل انــدازی »مردان 

حقه باز«در هسته مرکزی شهر ،دستور ویژه ای از سوی 

ســرهنگ محمدچراغ )فرمانده انتظامی مشهد(برای 

ریشه یابی ســریع کلاهبرداری های مذکور صادر شد. 

در پــی دریافت این فرمــان انتظامی ،بلافاصله جلســه 

تحلیلی وکارشناســی جرم به ریاست سرهنگ حسین 

مومنی)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی مشهد(در 

اتاق فرماندهی برگزار شد وپرونده های بدل اندازی زیر 

ذره بین تحقیقات پلیسی قرارگرفت .

بررســی های مقدماتی بیانگر آن بود که باندی با لهجه 

افغانستانی شگرد نخ نمای بدل اندازی با ساعت های 

طلایی رنگ را در حالی آغاز کرده اند که شــیوه مذکور 

با اطلاع رسانی های گسترده رسانه ها،دیگر در مشهد 

رخ نمی داد. از ســوی دیگر کنکاش های تخصصی در 

پرونده »مردان حقه باز«نشــان داد،اعضــای این باند با 

راه انــدازی دعواهای زرگــری و برانگیختن طمعکاری 

افراد سالخورده ،طعمه های خود را با چرب زبانی های 

خاصی فریب مــی دادند و در قبال فروش ســاعت های 

تقلبــی طلایی رنگ به جای ســاعت های گــران قیمت 

طلا،اموال بــا ارزش آنــان مانند طلا،گوشــی تلفن و یا 

وجوه بانکی را می گرفتند و ناگهان ناپدید می شدند.

بنابرگزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان،با جمع 

آوری این اطلاعات ،گروه ویژه ای از افسران کارآزموده 

تجسس به سرپرستی سرهنگ ســلطانی)رئیس دایره 

تجسس کلانتری(وارد عمل شدند و با نظارت مستقیم 

رئیــس کلانتری،رصدهــای اطلاعاتــی را بــا بررســی 

دوربین هــای ترافیکــی و مداربســته در خیابــان های 

منتهی به حرم مطهر امام رضا)ع(آغــاز کردند. عوامل 

انتظامی پس از ساعت ها بازبینی فیلم ها و ردزنی های 

اطلاعاتی به ســرنخ هایــی از تبهکاران اتبــاع خارجی 

رســیدند و تصاویــری از چهــره هــای آنــان را به دســت 

آوردنــد. در حالــی کــه تحقیقــات گســترده نیروهــای 

تجسس برای ریشه یابی ماجرای بدل اندازان حقه باز 

ادامه داشــت،ناگهان ظهر بیســت وششــم مهر آنان از 

طریق منابع و مخبران خود به خبری دســت یافتند که 

افرادی با راه اندازی دعوای زرگــری در اطراف میدان 

17 شهریور مشغول فریب مرد ســالخورده ای بودند تا 

یکی از ساعت های طلایی رنگ را به او بفروشند!

این خبر مهم بی درنــگ نیروهای انتظامــی را به تکاپو 

انداخت و بدین ترتیب گروه عملیاتی با هدایت سرگرد 

چنارانی)افســر پرونده(ســوار بر خودروهای پلیس به 

طرف میدان 17شــهریور حرکت کردنــد .اگر چه چند 

تن از اعضــای این باند تبهــکاری با مشــاهده نیروهای 

انتظامــی و درمیان شــلوغی جمعیت از محــل متواری 

شدند اما دو تن از سرکردگان افغانســتانی این باند در 

عملیات ضربتــی در حالی به دام افتادنــد که نیروهای 

انتظامی برای جلوگیری از آسیب های جسمی و روحی 

به شهروندان،مسافران و زائران از شلیک تیرهوایی نیز 

خودداری کردند تا عملیات دستگیری اعضای فراری 

باند »مردان حقه باز« را به شیوه تخصصی دیگری ادامه 

دهند.

در همین حال با انتقال دو متهم 35 و39 ســاله به مقر 

انتظامی، 4عدد ســاعت طلایی رنگ تقلبــی به همراه 

سندهایی با متن انگلیســی و دفترچه ساعت به همراه 

گوشی آیفون13 و یک قبضه چاقو از آنان کشف وضبط 

شد. 

این گزارش  حاکی است : دو متهم افغانستانی در حالی 

به کلاهبرداری های گسترده از طریق بدل اندازی در 

مناطق 17شهریور،میدان عدالت)پنجراه(،احمدآباد 

و خیابان های منتهی به حرم مطهر امام رضا)ع( اعتراف 

کردند که 5 تن از مال باختگان  وطعمه های سالخورده 

آنــان از طریــق پیگیری هــای پلیســی در ســامانه های 

انتظامی شناسایی شدند.

از ســوی دیگر بــا واکاوی هــای تخصصــی و اعترافات 

دو ســرکرده بانــد »مــردان حقــه باز«جزئیــات دیگری 

از شــگردهای مجرمانــه آنــان لو رفت و مشــخص شــد 

تبهکاران مذکور ابتداطعمه هایــی که طلا و جواهرات 

داشــتند و یا وضعیــت ظاهری آنان نشــان مــی داد که 

احتمالا مبالــغ هنگفتی در حســاب هــای بانکی خود 

دارندرا شناســایی می کردند و ســپس یکی از اعضای 

باند به بهانه پرسیدن نشانی یک محل)آدرس(به طعمه 

کهنسال نزدیک می شد و با او به گفت وگو می پرداخت. 

در همین هنگام یکی دیگر از اعضای باند نزد آن ها می 

رفت و تقاضای خرید ســاعت طلایی را مــی کرد که در 

دست همدستش قرارداشت اما مرد ساعت به دست با 

بیان این که در این شهر غریب است و باید ساعت طلایی 

را بفروشد ،مدعی می شد»به هیچ وجه قصد فروش آن را 

به تو ندارم!«و »حتی اگر ساعتم را با قیمت بسیار پایین 

تری هم بفروشم ولی آن را به شما نمی دهم!« با شدت 

گرفتن این دعوای زرگری ،آرام آرام دیگر همدستان آن 

ها نیز وارد عمل می شدند و برای خرید ساعت ،قیمت 

های وسوســه انگیــزی را پیشــنهاد می دادنــد. طعمه 

ســالخورده که حیران ومتعجب به دعواهای آنان برای 

خرید ساعت طلایی رنگ می نگریست دریک لحظه با 

جملــه ای طمعکارانه روبه رو می شــد»من حاضرم این 

ساعت را به همین خانم یا آقا)طعمه(بفروشم که انسانی 

شریف و نیازمند به نظر می رسد! و ....

بنابرگزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراســان،زمانی 

که دعواهــای زرگــری نتیجه مــی داد وآنان احســاس 

می کردند طمع طعمه خــود را برانگیخته اند،برخی از 

آنان از محل دور می شــدند ویکی از بانــد مردان »حقه 

باز«که شیفتگی بیشتری برای خرید ساعت نشان می 

داد،طعمه کهنسال را به گوشه خیابان می کشید و از او 

می خواست تا ساعت طلا را برایش بخرد و مبلغ زیادی 

هم شیرینی بگیرد!

ســپس »مــرد حقــه بــاز«از زن کهنســال می خواســت 

طلاهایش را برای خرید ســاعت طلا نزد مرد فروشنده 

گــرو بگــذارد وبعــد از آن کــه ســاعت را بــه »خریــدار 

شیفته«تحویل داد پول آن را به همراه شیرینی هنگفت 

به صورت نقدی دریافــت کند! ویا اگر طعمــه از مردان 

ســالخورده  بــود، او را به بهانــه دریافت دلار بــه یکی از 

صرافــی ها می کشــاند تــا از حســاب بانکی خــود دلار 

برای خرید ســاعت تهیه کند و این گونــه اموال باارزش 

یا طلا و دلارهــای طعمه را از آنان مــی گرفتند و در یک 

چشم برهم زدن در حالی ناپدید می شدند که فقط یک 

ساعت طلایی رنگ تقلبی در دست مال باختگان باقی 

می ماند! ...

براساس این گزارش ،دو متهم تبعه غیرمجاز افغانستانی 

در حالــی با دســتور قاطع مقــام قضایی و با صــدور قرار 

قانونــی روانــه زنــدان شــدند کــه تحقیقــات گســترده 

پلیــس بــرای شناســایی 

باختــگان  مــال  دیگــر 

اعضــای  دســتگیری  و 

فــراری باند»مــردان حقه 

باز«همچنان در کلانتری 

شهید نواب صفوی مشهد 

ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان :

دادستان ها از 
بازداشت بی دلیل 

افراد جلوگیری کنند
توکلی -اقدامات دادســتان هــای کرمان باید 
به نحــوی دنبال شــودکه نه مجرمی ازدســت 

عدالت فرار کند ونه یک فرد بی گناه، بی جهت 

وارد زنــدان شــود.حجت الاســام حمیــدی 

درنشست دادســتان های حوزه های قضایی 

اســتان کرمان بیان کرد: در روند رسیدگی به 

پرونده های مهم و ملی باید به صورت مســتمر 

ازسوی دادســتان ها مورد نظارت قرارگیرد.

وی افزود:نظارت برشــعب نامتعارف موضوع 

دیگری است که باید دراولویت کار قرارگیرد.

رئیس شورای عالی قضایی کرمان درادامه بر 

پرهیز از بازداشــت بی دلیل افــراد تاکیدکرد 

وگفــت :دادســتان هــا شــخصا موضــوع ها را 

نظارت کنند تا از بازداشــت بی مــورد افراد یا 

صــدور قرارهای تامین نامتناســب جلوگیری 

شــود. وی افــزود :اقدامات دادســتان ها باید 

به نحوی دنبال شــود که نه مجرمی از دســت 

عدالت فرار کند و نه یک فرد بی گناه، بی جهت 

وارد زنــدان شــود.وی ،حرکت برنامــه محور 

قوه قضاییــه را مورد اشــاره قــرار داد و تصریح 

کــرد: ایــن مهم موجــب می شــود کــه تمامی 

اقدامات و عملکردها در این چارچوب در سطح 

کشوری، استانی و شهرســتانی مورد بررسی 

کمــی و کیفــی قــرار گیــرد. وی خاطرنشــان 

کرد:دادســتان ها مدعــی العمــوم ومخاطب 

مراجعه مردم هســتند و نقــش مطالبه گری و 

نظارتی قوه قضاییه با پیگیری های دادستان 

ها محقق می شود.

عکس ها اختصاصی خراسان


